
 

 فصل یک 

 
 

تالار شورای مخفی در دژ  1سلینا ساردوثین  و در  کشآدم ، نشسته در  داد  به پشت تکیه  ان، 
های ردای ابریشمی  انداخت و چین اش را زیر میز چوبی روی هم می حالی که پاهای برهنه 
می  مرتب  را  مسئله سرخش  امیدوارم  گذشته.  صبح  چهار  از  »ساعت  گفت:  خیلی  کرد،  ی 

 مهمی باشه.« 

روبه  اگه کل شب رو مشغول  پسر جوانی که  داد: »شاید  تندی جواب  با  بود  رویش نشسته 
 قدر خسته نبودی.«  خوندن نبودی، الان این 

اش گرفت و چهار مرد دیگر را که در تالار زیرزمینی جمع شده بودند، بررسی  سلینا نادیده 
 کرد.

کدام هم حاضر به چشم دوختن به نگاهش  تر از او بودند. و البته هیچ همه مرد و بسیار مسن 
که   حالی  در  نداشت.  تالار  سرمای  به  ربطی  که  دوید  فقراتش  ستون  در  لرزشی  نبودند. 

 احساس و خونسرد نگه داشت. اش را بی کرد، چهرهاش را بررسی می های مانیکورشده ناخن 

پنج نفر از هفت یار مورد    -از جمله خودش    -ی که پشت میز بلند نشسته بودند  کشآدم پنج  
 بودند.  2اعتماد آروبین همل 

لحظه  همان  از  سلینا  بود.  مهم  خیلی  جلسه  این  تردید  در  بی  به  مشت  با  که خدمتکار  ای 
درنگ پایین بیاید و حتی زحمت لباس پوشیدن هم نکشد، این  بی   ه بودکوبیده و اصرار کرد

 را فهمیده بود. 

 کردی.کرد، نباید معطل می وقتی آروبین احضارت می 

اندازه  به  خوابش  لباس  لباس خوشبختانه،  روزمره ی  به  های  تقریباً  البته  و  بود؛  مجلل  اش 
 همان اندازه هم هزینه برداشته بود.

 
1 Celaena Sardothien 

2 Arobynn Hamel 
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بیشتر   سال  شانزده  سلینا  که  حالی  در  بالا  سن  مردان  از  پر  اتاقی  در  بودن  حال،  این  با 
 ی لباسش برندارد و مراقبش باشد. اش را از یقه شد توجه نداشت، باعث می 

توانست  داشت، اما می اش سلاحی بود، سلاحی که همیشه آن را تیز و آماده نگه می زیبایی 
 ضعف هم باشد. یک نقطه 

پادشاه   همل،  شاه کشآدم آروبین  موهای  بود،  داده  لم  میز  رأس  در  نور  بلوطی ان،  زیر  اش 
اش با نگاه سلینا تلاقی و اخم کرد. شاید فقط ای درخشید. چشمان نقرهای می چلچراغ شیشه 

همیشه  به  از  استادش  که  بود  مطمئن  سلینا  اما  بود،  شب  نیمه  وقتِ  دیر  ساعتِ  خاطر 
 تر است. پریدهرنگ 

 در دلش آشوب شد. 

 دستگیر شده.«   3آروبین بالاخره گفت: »گرگوری 

 داد.خب، این دلیل غیبت یکی از افراد غایب در جلسه را توضیح می 

 سلطنتی زندانیه.«  آروبین ادامه داد: »ماموریتش تله بوده. الان توی سیاهچال 

سلینا از بینی آهی کشید. برای همین بیدارش کرده بودند؟ با کفش راحتی روی کف مرمری  
 تالار ضرب گرفت و گفت: »خب، بکشینش.« 

 آمد. هرحال، او از گرگوری خوشش نمیبه 

وقتی ده ساله بود، به اسبش یک بسته شکلات داده و گرگوری در پاسخ خنجری به سمت  
سرش پرت کرده بود. البته سلینا خنجر را در هوا گرفته بود و از آن زمان، گرگوری با جای  

 کرد.اش داشت، زندگی میزخمی که در اثر پرتاب متقابل سلینا روی گونه 

در   او  ناباوری گفت: »بکشیمش؟!«  با  بود،  نشسته  آروبین  پسر جوانی که سمت چپ  سم، 
 ، دست راست آروبین بود.4جایی نشسته بود که معمولاً متعلق به بن 

کند. از زمانی که کودک  ی او چه فکری میدرباره  5دانست سم کورتلند سلینا خیلی خوب می 
به  سم،  جای  به  را  او  آروبین  و  را  بودند  این  بود،  کرده  معرفی  خود  وارث  و  شاگرد  عنوان 

 دانست. و البته این موضوع باعث نشده بود سم دست از تلاش برای تضعیف او بردارد.می

 
3 Gregori 
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از او بزرگ  تر بود و هنوز هم نتوانسته بود  اکنون، در هفده سالگی، سم همچنان یک سال 
 بپذیرد که همیشه نفر دوم باقی خواهد ماند. 

 سلینا از دیدن سم در جایگاه بن، حرصش گرفت. 

داد. شاید هم خود سلینا  گرفت و به او گوشمالی میاحتمالاً بن وقتی برسد، گلوی سم را می 
 کرد.زحمتش را کم می 

سلینا نگاهش را به آروبین دوخت. چرا آروبین سم را به خاطر نشستن در جای بن سرزنش  
 نکرده بود؟ 

تار موهای نقرهچهره با وجود  آروبین، که  سیما ایِ در حال نمایان شدن هنوز هم خوش ی 
 احساس باقی ماند. بود، بی 

از آن نقاب  حالت متنفر بود، مخصوصاً وقتی خودش هنوز گاهی برای کنترل  های بی سلینا 
 افتاد و چندان در این کار ماهر نبود. های چهره و خشمش، به زحمت می حالت

دسته  بیسلینا  لحنی  با  و  زد  کنار  را  بلندش  طلایی  موهای  از  اگه  ای  گفت: »خب  تفاوت 
گرگوری دستگیر شده روال مشخصه: یه کارآموز رو بفرستین یه چیزی تو غذاش بریزه. چیز  
دردناکی هم نیست.« وقتی مردان اطرافش منقبض شدند افزود: »فقط یه چیزی باشه که  

 قبل از اینکه دهن باز کنه، ساکتش کنه.« 

 دانست، بگوید. های سلطنتی بود، ممکن بود هر آنچه را که می چون اگر واقعاً در سیاهچال 

می  آنجا  به  که  مجرمانی  نمی اکثر  بیرون  زنده  می رفتند،  کسی  هم  اگر  و  در  آمدند  آمد، 
 وضعیتی بود که برای هیچکس قابل شناسایی نبود. 

از آن محافظت کشآدممکان دژ   شد، رازی که به او آموزش  می  ان، رازی بود که به شدت 
 داده شده بود تا با آخرین نفسش از آن محافظت کند. 

گفت، بعید بود کسی باور کند که یک عمارت شیک در خیابانی  اما حتی اگر چیزی هم می 
 ان جهان باشد. کشآدمهای ترین گروهی یکی از بزرگ هولد، خانه کاملاً آبرومند در ریفت 

 چه جایی بهتر از وسط پایتخت برای پنهان شدن؟ 

 سم با لحنی چالشی پرسید: »اگه قبلاً حرف زده باشه چی؟« 

اون  باشه،  زده  حرف  قبلاً  گرگوری  »اگه  گفت:  همه سلینا  حرفاشو  وقت  که  رو  کسایی  ی 
از عصبانیت برق زد و سلینا لبخند کوچکی زد که  شنیدن، بکشین.« چشمان قهوه ای سم 
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می می آزار  را  او  چقدر  برای  دانست  نبود  لازم  »ولی  کرد.  نگاه  آروبین  به  سپس  دهد. 
 گیری ما رو اینجا بکشونی. تو که قبلاً دستورات رو دادی، نه؟«تصمیم

لب  از  نازک  خطی  حالی آروبین  در  سم  داد.  تکان  سر  و  کرد  ایجاد  می هایش  خواست  که 
درخشید ی کنار میز که آتش در آن می اعتراضی کند، آن را در گلو خفه کرد و به شومینه 

سایه   و  روشنایی  در  را  سم  صورت  زوایای  و  زیبا  و  نرم  خطوط  آتش،  نور  انداخت.  نگاه 
می غوطه دنبال  را  مادرش  راه  سم  اگر  بودند  گفته  سلینا  به  که  صورتی  بود؛  کرده  کرد،  ور 

از  می پیش  بود  داده  ترجیح  سم  مادر  اما  بیاورد.  ارمغان  به  برایش  زیادی  ثروت  توانست 
 ها.خانه ها بسپارد، نه فاحشه کشآدم مرگش او را به دست 

های  سکوتی سرد فضا را پر کرد و وقتی آروبین نفس عمیقی کشید، صدایی غران در گوش 
 سلینا پیچید. چیزی اشتباه بود. 

بقیه  به جلو خم شد و پرسید: »دیگه چی؟«  را به میز دوخته  کش آدم ی  سلینا  ها نگاهشان 
دانستند. چرا آروبین اول به سلینا نگفته  ها می بودند. موضوع هرچه که بود، مشخص است آن 

 بود؟

 ای آروبین به رنگ فولاد درآمد. »بن کشته شد.« چشمان نقره

همیشه خندان که    کشآدماش را محکم گرفت. »چی؟« بن... بن،  های صندلی سلینا دسته
اش را  ی خود آروبین به سلینا آموزش داده بود. بن، کسی که یک بار دست شکسته به اندازه 

حلقه  نهایی  و  هفتم  عضو  بن،  بود.  کرده  بود.  درمان  سالش  فقط سی  او  آروبین.  یاران  ی 
 های سلینا از خشم جمع شد. »منظورت چیه که کشته شد؟« لب 

جرقه  و  کرد  نگاه  او  به  چهره آروبین  در  اندوه  از  بن  ای  از  سال  پنج  آروبین  زد.  برق  اش 
آن بزرگ  بود،  که  تر  بود  کسی  بن  بودند؛  دیده  آموزش  هم  با  بودند.  شده  بزرگ  هم  با  ها 

بی  پادشاه  دوستش  بود  شده  به  کشآدم وچرای  چون مطمئن  را  جایگاهش  هرگز  و  شود  ان 
 عنوان معاون او زیر سؤال نبرده بود. گلوی سلینا را اندوه گرفته بود.

دونم چرا بن درگیر شد یا  آروبین به آرامی گفت: »قرار بود مأموریت کار گرگوری باشه، نمی 
 های قلعه پیدا کردن.«کی بهشون خیانت کرد. جسدش رو نزدیک دروازه 

دیدش،  بار دیگر می دید؛ باید یک سلینا با اصرار پرسید: »جسدش رو آوردین؟« باید او را می 
 فهمید که چطور مرده، چند زخم لازم بوده تا از پا بیفتد. باید می

 آروبین گفت: »نه.«  
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 شدند گفت: »چرا نه! لعنتی چرا نه؟«  هایش باز و بسته می سلینا درحالی که مشت 

سم منفجر شد: »چون اونجا پر از نگهبان و سرباز بود!« سلینا سرش را به سمت او چرخاند.  
 کنی از کجا فهمیدیم چی شده؟« سم ادامه داد: »فکر می 

 پس آروبین سم را فرستاده بود که بفهمد بن و گرگوری کجا هستند؟

عقب  او  خشمگین  نگاه  از  می سم  »اگه  گفت:  و  نکرد  بیاریم،  نشینی  رو  جسدش  خواستیم 
 دادیم.«شون میمون رو نشون مخفیگاهمستقیم راه 

 سروصدا برگردونین.« ین، باید بتونین یه جسد رو بی کشآدم سلینا با خشم گفت: »شما 

 کردی که ما کردیم.« سم گفت: »اگه تو هم اونجا بودی، همون کاری رو می 

صندلی  همه سلینا  بودم،  اونجا  من  »اگه  شد.  واژگون  که  کشید  عقب  چنان  را  شونو اش 
 ها تکان خوردند. هایش را روی میز کوبید، لیوان کشتم تا جسد بن رو پس بگیرم!« دست می

قبضه  روی  دستی  ایستاد،  می سم  دستور  داره  کی  ببین  »اوه،  شمشیرش.  که  ی  انگار  ده. 
 رئیس انجمنه. ولی هنوز نه، سلینا.« سرش را تکان داد و تکرار کرد: »هنوز نه.« 

 آروبین با صدایی تند گفت: »کافیه.« و از جایش بلند شد. 

هیچ نخوردند.  تکان  سم  و  از  سلینا  که  کشآدم کدام  هرچند  نزدند،  حرفی  هم  دیگر  های 
محکم سلاح را  درگیری هایشان  بود  دیده  خودش  سلینا  چسبیدند.  در  تر  چطور    مخفیگاه ها 

خشونت  می به  شودتواند  سلاحکشیده  برای  ؛  هم  بود،  خودشان  از  محافظت  برای  هم  ها 
 که او و سم همدیگر را از بین ببرند. جلوگیری از آن 

 »گفتم کافیه.« 

می  نزدیک  او  به  قدم  یک  سم  ذره اگر  حتی  را  شمشیرش  اگر  بیرون  شد،  غلاف  از  ای 
 کرد.ای در گردن سم پیدا می شده در ردای سلینا جای تازه کشید، خنجر پنهان می

او نگاه کند.  آروبین اول حرکت کرد، چانه  ی سم را با یک دست گرفت و وادارش کرد به 
می  رو  کار  این  من  وگرنه  کن،  کنترل  رو  »خودت  کرد:  احمقی  زمزمه  خیلی  پسر،  کنم، 

 خوای که امشب با اون دربیفتی.«می

او می  بود.  آماده  پاسخ  برای  زبانش  هرچند  نزد،  حرفی  بیاید؛  سلینا  بر  پس سم  از  توانست 
شد؛ کشید، او پیروز می همین امشب، یا هر شب دیگری که لازم باشد. اگر کار به جنگ می

 داد.او همیشه سم را شکست می 
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ی سم  ای بعد، آروبین هم دستش را از چهرهی شمشیرش را رها کرد. لحظه اما سم قبضه 
سوی تالار انجمن قدم زد.  برداشت، اما عقب نرفت. سم نگاهش را به زمین دوخت و به آن 

هایش را در هم گره کرد و به دیوار سنگی تکیه داد. اما برای سلینا هنوز در دسترس  دست
 توانست لبریز از خون شود. بود؛ با یک حرکت مچ، گلویش می

 آروبین گفت: »سلینا.« صدایش در سکوت اتاق طنین انداخت. 

 ی دیگری نبود. مرده کشآدم قدر کافی امشب خون ریخته شده بود؛ نیازی به یک به 

راهروهای   در  هرگز  دیگر  و  بود  مرده  بن  برنمی   مخفیگاهبن.  او  هرگز به  دیگر  خورد. 
دست زخم آن  با  را  سلینا  نمی های  ماهرش  و  خونسرد  یا  های  با شوخی  هرگز  دیگر  بست، 

 آورد. داستانی رکیک خنده را به لبانش نمی

 آروبین بار دیگر هشدار داد: »سلینا!« 

موهایش   میان  دستی  و  چرخاند  را  گردنش  تمومه!«  امشب  »بحث  داد:  جواب  تند  سلینا 
 آستانه مکث کرد. درهایی خشمگین به سمت در رفت، اما کشید. با قدم 

زد، اما هنوز  شان حرف میسلینا گفت: »فقط بدونین...« و لحنش طوری بود که انگار با همه 
ادامه داد: »من جسد بن رو پس می  ای در فک سم  گیرم.« عضله نگاهش روی سم بود و 

پرید، هرچند با حرکتی عاقلانه نگاهش را پایین نگه داشت. »ولی انتظار نداشته باشین وقتی  
 نوبت شما رسید، همین لطف رو در حقتون بکنم.« 

و با این جمله، روی پاشنه چرخید و از پلکان مارپیچ به سمت عمارت بالا رفت. پانزده دقیقه  
کس جلویش  های ساکن شهر شد، هیچصدا از در اصلی بیرون زد و وارد خیابان بعد، وقتی بی 

 را نگرفت. 



 

 فصل دو 

 
 

تقریبا دو ماه و سه روز و هشت ساعت بعد، ساعت روی طاقچه دوازده ظهر را اعلام کرد.  
کاپیتان رالف، ارباب دزدان دریایی، دیر کرده بود. البته، سلینا و سم هم دیر کرده بودند، اما  

بهانه  قرار بود جلسه رالف هیچ  نه وقتی که  نداشت؛ لااقل  این کارش  برای  شان همین  ای 
 حالا دقیقا در دفتر خودش برگزار شود.

های ترسو توانست بادها را کنترل کند و آن ملوان ولی این تأخیر تقصیر سلینا نبود. او نمی 
خواست حتی  الجزایر مردگان هدر داده بودند. او نمی هم وقت زیادی برای رسیدن به مجمع 

این خدمه  به  رشوه داده که وارد قلب    به این فکر کند که آروبین چقدر طلا خرج کرده و 
ای جز  قرار داشت، پس چاره   قلمرو دزدان دریایی شوند. اما خلیج جمجمه روی یک جزیره 

 استفاده از قایق نبود. 

سلینا که زیر شنلی بیش از حد گرم مخفی شده بود و لباس سیاه و نقابی از جنس آبنوس  
پشت میز ارباب دزدان دریایی بلند شد. چطور جرئت کرده بود او را    داشت، از روی صندلی 

 اند. ها برای چه آمده دانست آن معطل کند! رالف از اول می 

تا خنجر    کشآدم سه   بود  را فرستاده  او  به دست دزدان دریایی کشته شده بودند و آروبین 
ها  ای که مرگ آن اش باشد و انتقام بگیرد، ترجیحا از نوع پرداخت طلا بابت هزینه شخصی

 کرد.ان تحمیل می کشآدم به انجمن 

ذاره  ای که ما رو منتظر می سلینا با صدایی نرم و آرام از پشت نقاب گفت: »واسه هر دقیقه
 کنم.«ده سکه طلای دیگه به بدهیش اضافه می 

ایستاد و اخم کرد.  قیافهی خوش سم که چهره به سینه  بود، دست  نپوشانده  با نقاب  را  اش 
 مونه.« طور هم باقی می ی آروبین مهر و موم شده و همون کنی. نامه »همچین کاری نمی 

ها خیلی از این که آروبین اعلام کرد سم هم باید با سلینا به جزایر مردگان  کدام از آن هیچ
ی بن که سلینا آن را بازگردانده بود،  برود، خوشحال نشده بودند. مخصوصاً که هنوز جنازه 

 فقط دو ماه بود که به خاک سپرده شده و زخمِ از دست دادنش برای سلینا هنوز تازه بود. 
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می  سلینا  اما  است،  نگهبانش  فقط  که سم  بود  گفته  وجود  استادش  یعنی  او  دانست حضور 
ارباب دزدان دریایی ارلیا را   البته که وقتی  فردی برای زیر نظر داشتن تمام کارهای سلینا. 

کرد، قصد نداشت کار بدی هم بکند. این فرصتی بود که در تمام عمر هرکس  ملاقات می
جزیره هرچند  بیاید.  دست  به  بار  یک  فقط  بود  بندر  ممکن  و  کوهستانی  و  کوچک  ی 

 ی آن تا این لحظه تأثیر خاصی بر سلینا نگذاشته بود. زهواردررفته 

ای مستحکم و کهنه، اما  ان را داشت، یا حداقل قلعه کشآدمهایی شبیه مقر  او انتظار عمارت 
ها  ی مشکوک را اِشغال کرده بود. سقف ی بالای یک میخانه ارباب دزدان دریایی فقط طبقه 

کرد و کوچکی اتاق در کنار گرمای سوزان جزایر  پوش چوبی جیر جیر میکوتاه بودند، کف 
لباس  زیر  سلینا  بود  شده  باعث  ناراحتی  جنوبی  این  اما  شود.  خیس  عرق  شدت  از  هایش 

ها به سمت او کشیده  ارزشش را داشت: وقتی از خلیج جمجمه عبور کرده بودند، تمام نگاه
لباس  به سمت آن شنل سیاه مواج،  بود؛  به زمزمه شده  را  او  نقابش که  و  فاخر  از  های  ای 

 تاریکی بدل کرده بود. کمی وحشت که ضرری ندارد. 

سلینا به سمت میز چوبی رفت و کاغذی برداشت و با دستان پوشیده در دستکش سیاهش  
 کننده.وهوایی بود. چه کسل آن را برگرداند تا بخواند. یک گزارش آب 

 کنی؟«»داری چی کار می 

کشه میزشو برای  ی دیگری برداشت. »اگه والاحضرت دزدان دریایی زحمت نمی سلینا برگه 
 کنم اشکالی داشته باشه که منم یه نگاهی بندازم.« ما تمیز کنه، پس فکر نمی 

های  ای باز کرد و نقاط و علامت سم با عصبانیت گفت: »هر لحظه ممکنه بیاد.« سلینا نقشه 
قاره  سواحل  از  امتداد  قبل  و  زد  برق  نقشه  زیر  گرد  و  کوچک  چیزی  کرد.  بررسی  را  شان 

 که سم متوجه شود، سلینا آن را در جیبش گذاشت. این 

این   با  بابا،  شو  »ساکت  گفت:  سم  به  و  کرد  باز  را  میز  مجاور  دیوار  کنار  کمد  درِ  سلینا 
میهای صدا پوش کف رو  ورودش  هم صدای  کیلومتری  یه  از  از  دار،  بود  پر  کمد  شنویم.« 

لوله  سکهطومارهای  چند  پر،  و  شده،  قدیمی  بسیار  برندی  بطری  یک  و  پراکنده  ی 
پنجره گران  از  که  خورشید  نور  زیر  را  کهربایی  مایع  و  برداشت  را  بطری  او  گرد  قیمت.  ی 

 خوای؟« نوشیدنی می  کمیه تابید، چرخاند. »کوچکی می

خیز شد تا در را زیر نظر بگیرد. »بذارش سر جاش.  سم با تندی گفت: »نه.« و در جایش نیم 
 همین الان!« 



 14 | خنجر آدمکش
 

را یک  زیبا  بطری طلایی  با ظرافت کج کرد،  را  را  سلینا سرش  بعد آن  و  بار دیگر چرخاند 
 ی سلینا در پشت نقابش شکفته شد. روی میز گذاشت. سم آهی کشید و لبخند موذیانه 

 تونه ارباب چندان خوبی باشه.« سلینا گفت: »اگه این دفتر شخصیش باشه، پس نمی 

وقتی سلینا خودش را روی صندلی بزرگ پشت میز انداخت و شروع به باز کردن دفترهای  
ناله  ناراحتی  با  زیر و رو کردن کاغذهایش کرد، سم  و  داد.  حساب دزد دریایی  ای خفه سر 

ی تیز و درهم  خط رالف ریز و تقریباً ناخوانا بود و امضایش چیزی جز چند حلقه و قله دست
 نبود.

ای بنفش و معطر دید که  گردد. وقتی برگه دانست دنبال چه چیزی می خودش هم دقیقا نمی 
به پشتی صندلی   رفت.  بالا  ابروهایش کمی  بود،  کرده  امضا  را  آن  ژاکلین  نام  به  شخصی 

 تکیه داد، پاهایش را روی میز گذاشت و شروع به خواندن کرد.

 »لعنتی، سلینا!« 

تواند ببیند. نقاب  ها را از زیر نقابش نمی سلینا ابروهایش را بالا داد، اما بعد فهمید که سم آن 
لباس  بسیار  و  را  او  هویت  از  محافظت  که  چیزی  بودند،  ضروری  احتیاطی  اقدام  یک  ها 

ی هویت او  های آروبین سوگند خورده بودند که درباره کشآدم کرد. در واقع، تمام  تر میساده
پایان و مرگی  ای بی گذاشت، تحت تهدید شکنجه چیزی نگویند و هر کسی این را زیر پا می 

 حتمی بود.

ناپذیر را بدتر کرد.  سلینا پوفی کشید، هرچند نفسش فقط هوای داغ درون آن نقاب تحمل
دانست این بود که او یک زن  آدارلان، می   کشآدم تمام چیزی که دنیا از سلینا ساردوثین،  

می  او  و  همین است.  می خواست  چطور  وگرنه  بماند.  خیابان طور  در  آزادانه  های  توانست 
ریفت  اشراف عریض  نقش  کردن  بازی  با  یا  بزند  قدم  مهمانی هولد  به  خارجی  های  زادگان 

می دلش  هرچند  و  کند؟  نفوذ  چهرهبزرگ  تا  کند  پیدا  فرصت  رالف  را  خواست  زیبایش  ی 
اعتراف می  باید  ولی  باعث می ببیند،  لباس  این  که  برسد،  کرد  نظر  به  ترسناک  شد حسابی 

 کرد. دار و گرفته بدل می ای خش مخصوصاً وقتی نقاب صدایش را به زمزمه 

 »برگرد بشین سر جات.« 

به  دست  با  خالی سم  جای  فقط  و  نبود  همراهش  دیگر  که  گشت  شمشیری  اش  دنبال 
نگهبان  شد.  سلاحدستگیرش  مسافرخانه  ورودی  البته،  های  بودند.  گرفته  را  هایشان 
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می کدام هیچ و  بودند  خودشان سلاح  سلینا  و  سم  که  بودند  نفهمیده  را  شان  رالف  توانستند 
 شان بکشند.راحتی با دستان خالی به 

می  برنگردم  نامه »اگه  سلینا  بجنگی؟«  باهام  »فکر  خوای  انداخت.  میز  روی  را  عاشقانه  ی 
 کنم این کار تاثیر خوبی روی دوستای جدیدمون بذاره.« نمی

های  ای که از میان ساختمان ی فیروزه سلینا دستانش را پشت سرش قلاب کرد و به دریاچه 
 شد خیره شد. ریخته خلیج جمجمه دیده میدرهم

 خیز شد و گفت: »فقط برگرد بشین سر جات.« سم نیم

»من ده روز گذشته رو توی دریا گذروندم. چرا باید رو اون صندلی ناراحت بشینم وقتی این  
 خوره؟« م می یکی خیلی بیشتر به سلیقه 

 سم خرناس کشید ولی قبل از اینکه چیزی بگوید، در باز شد. 

ارباب دزدان دریایی، وارد دفترش شد، فقط   رالف،  اما سلینا وقتی کاپیتان  سم خشکش زد 
 کمی سرش را به سمت او چرخاند.

تیره و  قدبلند  خونه   مو  مرد  رو  اینجا  که  »خوشحالم  گفت:  و  بست  سرش  پشت  را  ی  در 
ای  دونی.« با توجه به اینکه چه کسانی در دفترش منتظر بودند، حرکت جسورانه خودت می 

 بود.

را   انتظارش  که  نبود  چیزی  مرد  این  قطعا  خب،  ماند.  باقی  بود،  نشسته  که  همانجا  سلینا 
نمی  چیزی  معمولا  کمی  داشت.  رالف  داشت  انتظار  او  اما...  کند،  غافلگیر  را  سلینا  توانست 

پرزرق کثیف خیلی  البته  و  باشد؛  افسانه وبرق تر  به  توجه  با  درباره تر.  که  ی  هایی 
های وحشیانه رالف شنیده بود، پذیرفتن اینکه این مرد لاغر که البته چندان هم  ماجراجویی

اش  پوش است ولی نه بیش از حد، و احتمالاً در اواخر دهه بیست زندگی نحیف نیست، خوش 
ای باشد، برایش سخت بود. شاید او هم، مثل سلینا، هویتش  است، همان دزد دریایی افسانه 

 کرد.را از دشمنانش پنهان می 

 سم ایستاد و کمی سر خم کرد و برای معرفی گفت: »سم کورتلند هستم.«  

شده و انگشتانش انداخت  رالف دستی دراز کرد و سلینا نگاهش را روی کف دست خالکوبی 
نقشه  نقشه؛ همان  فشردند.  را  بزرگ سم  افسانه که دست  گفته می ی  که  بود  برای  ای  شد 

نقشه  فروخته.  را  روحش  اقیانوس داشتنش  نقشه ی  جهان؛  می های  تغییر  که  تا ای  کرد 
 ها را نشان دهد. ها، دشمنان و حتی گنج طوفان 


